
  !دريای دزد و قاتل

 
 را دريا بردکی کفش کود

 
 ... دريای دزد: شت نوکودک روی ساحل 

 
 ... دريای سخاوتمند: رف تر مردی که صيد خوبی داشت روی ماسه ها نوشت نطآ

 
 ... قاتلی دريا: غرق شد مادرش نوشت نی جوا

 
 .بخشندهی دريا: رد نوشت صيد آی مرواريدی پيرمرد

 
 .موجی نوشته ها را شست

 
 ديگران اعتنا نكن اگرميخواهی دريا باشی! به قضاوت   :دريا آرام گفت 

 
 ... بر آنچه گذشت ، آنچه شکست ، آنچه نشد

 
 حسرت نخور؛ زندگی اگر آسان بود با گريه آغاز نميشد

 


